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مقدمه
قدیمى ترین شهرهاى  از  یکى  پایتخت سوریه،  بدانید که دمشق،  است  است. جالب  قدیمى ترین سرزمین هاى جهان  از  کشور سوریه 
سکونت پذیر تاریخ بشر است. به دمشق continuously inhabited city مى گویند که یعنى از ازل سکونت در آن جریان داشته است. این کشور 
تاریخى که به اندازه ى ایران قدمت دارد، در سال هاى اخیر تقریباً با خاك یکى شد. جنگ سوریه به حدى پیچیده است که بیشتر افراد نمى دانند 
که این جنگ دقیقاً به خاطر چیست و از کجا شروع شده است. پادکست دایجست در این قسمت به 6-7 سال پیش برمى گردد و ماجراى جنگ 

سوریه را از ابتدا مرور مى کند.

تاریخچه
سوریه مانند ایران قدمتى طولانى دارد و صحبت کردن راجع به آن از حوصله ى این پادکست خارج است. به طور خلاصه این سرزمین طى 
هزاران سال بین آشوریان، بابلى ها، هخامنشى ها، اسکندر، سلجوقى ها، رومى ها و... دست به دست شده تا به امپراطورى عثمانى و جنگ جهانى 
اول مى رسد. زمانى که امپراطورى عثمانى در جنگ جهانى اول شکست خورد، تجزیه شد و کشورهاى مختلف، بالاخص فرانسه و انگلستان، 
براى مدتى بر آن مسلط شدند. در حقیقت انگلیس و فرانسه این کشورها را مابین خود تقسیم کردند و بزرگ ترین سرزمین عربى اى که از 
امپراطورى عثمانى جدا کردند، سوریه بود. سوریه به قیمومت فرانسوى ها (French mandate) درآمد. «قیمومت» در شکل و شمایل با «استعمار 
کردن (colonize)» متفاوت است. در mandate کشور مافوق نسبت به کشور زیردست «قَیّم» مى شود؛ مثلاً سوریه تا زمانى که بتواند روى پاى 
خود بایستد، تحت قیمومت فرانسه باقى مى ماند. این اتفاق در سال 1920 افتاد. در این سال ها جنگ هایى بین فرانسه و نیروهاى سورى رخ 
داد. در نهایت پس از جنگ جهانى دوم، سال 1946، فرانسه نیروهاى خود را از سوریه خارج کرد و کنترل سوریه به یک دولت جمهورى رسید 

که از قبل شکل گرفته بود.
پس از این، تا دهه هاى 60-70 میلادى، سوریه که به تازگى مستقل شده بود، وارد دوره اى شد که چند کودتاى مختلف را از سر گذراند و 
قدرت در این کشور دست به دست شد. در این زمان جنگ هایى نیز بین دنیاى عرب و اسرائیل اتفاق افتاد و اعراب تمام این جنگ ها را به شکل 
مفتضحانه اى به اسرائیل باختند. در این دوره قرار بود که سوریه با مصر یکى شود و کشورى به نام United Arab Republic تشکیل دهند که 

این برنامه عملى نشد. هم زمان حزب بعث شکل گرفت و حافظِ الأْسََد (پدرِ بشار الأْسََد) یکى از اعضاى آن بود.

سَد
َ ْ
حزب بعث و به قدرت رسیدن خانواده‌ی ال

حزب بعث یک حزب بسیار ناسیونالیست سکولار عرب بود با هدفِ یکى کردن تمام ملل عرب. این حزب در عراق هم فعال بود و صَدّام 
را روى کار آورده بود. در دهه ى 1960 کودتاى دیگرى در سوریه شکل مى گیرد و این حزب به قدرت مى رسد. پس از این کودتا، حافظ اسد 
فرمانده نیروى هوایى سوریه مى شود. 2-3 سال بعد یک کودتاى درون حزبى دیگر شکل مى گیرد و حافظ این بار به سمت وزارت دفاع سوریه 
مى رسد. یک سال بعد جنگ دیگرى بین اعراب و اسرائیل درمى گیرد که به «جنگ شش روزه» معروف است. در این جنگ نیز اعراب شکست 
مى خورند. سوریه همه که در این جنگ دخیل بود، بخش وسیعى از اراضى خود (موسوم به «بلندى هاى جولان») را از دست مى دهد. همین 
شکست باعث اختلاف نظر بین اسد و رئیس دولت مى شود. در سال 1970 حافظ اسد طى یک کودتاى بدون خونریزى به قدرت کامل مى رسد. 
اینجاست که خانواده ى اسد سر کار مى آیند. حافظ اسد به مدت 30 سال به سوریه حکومت کرد تا اینکه در سال 2000 بر اثر حمله ى قلبى 

درگذشت و پسرش «بشار اسد» جانشین او شد. بشار تحصیل کرده ى لندن و چشم پزشک بود.

پراکندگی قومی و مذهبی سوریه
سوریه با جمعیت حدود 23 میلیون نفر متشکل از اقوام و مذاهب مختلفى ست که همین موضوع یکى از دلایل پیچیده شدن جنگ 

فروردیــن 1397
فرشــاد محمــودی
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سوریه است. به طورکلى اسلام بزرگ ترین دین این کشور است. 70٪ جمعیت سوریه مسلمانانِ سُنّى اند؛ حدود 11 تا 12٪ علوى، 3٪ شیعه، ٪3 
دُروزى و 9 تا 10٪ مسیحى. ادیان و مذاهب متفاوت دیگرى نیز در این کشور وجود دارند که جمعیت کمى را شامل مى شوند. از لحاظ قومى 

اعراب 90٪، کردها 9٪ و ارمنى ها 1٪ جمعیت سوریه را تشکیل مى دهند.
خانواده ى اسد از علویون اند؛ یعنى یکى از اقلیت هاى مذهبى حاکم کنونى کشور سوریه است. علویون زیرشاخه اى از اسلام شیعى بودند 
که نه در میان شیعیان و نه در میان سنى ها مقبولیت نداشتند و تا مدت ها در سوریه اقلیت غیرمهم به شمار مى رفتند. علویون حتى در 
میان احزاب سیاسى هم پذیرفته نمى شدند؛ ولى حزب بعث آنان را پذیرفت. گفته مى شود که درگیرى هاى ریشه دارى میان فرقه هاى مذهبى 
از این موقعیت براى اعمال نفوذ و جبران سال ها سرکوب  از رسیدن تدریجى به قدرت،  مسلمانان سوریه وجود داشته است و علویون پس 
استفاده کرده اند. البته هر یک از طرفین روایت خود را دارند و صحت وسقم آن قابل بررسى نیست؛ اما چیزى که قطعى ست آن است که همواره 

درگیرى هاى ایدئولوژیکى در این کشور وجود داشته است.

اقدامات خانواده‌ی اسد
مى توان گفت که خانواده ى اسد معمار سوریه ى مدرن بودند. اقتصاد سوریه را مدرن و این کشور را از یک مملکت ضعیف به یکى از 
قدرت هاى منطقه تبدیل کردند. البته ناگفته نماند که سیاست هاى ناکارآمدى هم داشتند؛ اما وقتى رشد سرانه ى تولید داخلى سوریه را بررسى 
کنیم، مى بینیم که نمودار رشد صعودى بوده است. در نگاه کلى، على رغم فراز و نشیب هاى زیاد، خانواده ى اسد برنامه هایى در سر داشتند که 
مى توان گفت تا حدى عملى شده اند؛ مثلاً آزادسازى اقتصادى یکى از اصلاحات انجام شده بود. اما در مقابل عملکردهاى مثبت، انتقاداتى نیز 
بر حاکمیت اسدها وجود دارد؛ براى مثال گفته مى شود که سرکوب تحت سلطه ى اسد زیاد بوده است. یکى از اقدامات حافظ اسد این بود که 
به تدریج اصلاحاتى در قانون به وجود آورد و خود را به قدرت مطلق تبدیل کرد. حافظ همچنین اکثریت ارتش را از علویون وفادار به خود قرار 
داد تا از خیانت نکردنشان مطمئن باشد. نکته ى دیگرى که وجود داشت این بود که سوریه به دلیل حملات تروریستى و جنگ با اسرائیل از 
سال 1963 تا همین 2011 تحت قانون اضطرارى بود. این حالت باعث مى شود که برخى از قوانین قانون اساسى نقض شوند. گفته مى شود که 

خانواده ى اسد به خاطر نفع خود سوریه را از این قانون خارج نمى کرد.

وضعیت جغرافیایی و اقتصادی سوریه
سوریه که یکى از قدیمى ترین سرزمین هاى کره ى زمین است، یک کشور کوچک با ثروت نسبتاً کم و 23 میلیون نفر جمعیت است که 
به نسبت مساحتش بسیار پرازدحام است. مساحت سوریه حدود 185 هزار کیلومترمربع است؛ چیزى نزدیک به یکى از ایالت هاى آمریکا مثل 
واشنگتن یا فلوریدا. تنها یک چهارم از اراضى این کشور قابل زرع و کشت است و مابقى آن بیشتر کویرى ست. البته بخشى از این اراضى براى 

چراى دام مناسب است. مى توان گفت که تقریباً کمتر از 10 درصد سطح اراضى سوریه زمین زراعى ثابت به حساب مى آید.
به غیراز نوار باریک مدیترانه اى، اکثر کشور به شدت تحت تأثیر دماى هواست که منجر به طوفان هاى شنى متعدد و خشکسالى هاى 
پیاپى مى شود. مثلاً در 4 سال 2006 تا 2011 خشکسالى ویرانگرى گریبان سوریه را گرفت، تاحدى که این خشکسالى از لحاظ شدت به 
خشکسالى هاى دهه ى 1930 آمریکا تشبیه شد. گفته مى شود که این خشکسالى اخیر بى سابقه ترین و طولانى ترین خشکسالى سوریه بوده 
است. براى مثال در بازه ى سال هاى 2001 تا 2010 حدود 60 بار طوفان شنى به سوریه هجوم آورد. مهم ترین اثر این طوفان ها ازبین بردن 
لایه ى سطحى خاك بوده است. لایه ى سطحى خاك 5 تا 20 سانت اولیه ى روى خاك است که محل تمرکز بیشترین مقدار مواد آلى موردنیاز 

براى کشت وزرع است. همین خشکسالى یکى از محرك هاى جنگ داخلى سوریه بود.
مضاف بر طوفان هاى شنى، دماى بیش از حد نیز باعث کاهش بارندگى شده بود. مطابق عکس بردارى هاى فضایى سال 2010، به غیراز 
اردن و لبنان و اسرائیل، تمام مناطق شرقى مدیترانه دچار کاهش بارندگى شدید شدند. حتى در همین مناطق نیز میزان بارش حداقلى و 
به اندازه اى بوده است که کشاورزى را سرپا نگه دارد. بیشترین میزان بارش در زمستان است که منفعت چندانى براى محصولات ندارد. از سوى 
دیگر سوریه بر سر رود فرات (که از ترکیه سرچشمه مى گیرد و از سوریه و عراق عبور مى کند)، با ترکیه مشکل دارد؛ زیرا سدهایى که در ترکیه 

احداث کرده اند، تا حد زیادى جلوى آب ورودى به سوریه را مى گیرد.
اقتصاد سوریه بر پایه ى دو رکن است: نفت و کشاورزى. طبق آمار بانک جهانى در سال 2012 کشاورزى 20٪ تولید سرانه ى داخلى 
سوریه را تشکیل مى دهد که باعث اشتغال 17٪ مردم شده است. از سوى دیگر سوریه قبل از درگیرى ها روزانه 330 هزار بشکه نفت تولید 
مى کرد که به غیراز 770 هزار بشکه، مابقى صرف مصارف داخلى مى شد. این میزان تولید پس از درگیرى ها به نصف رسید. در ضمن نفت سوریه 

کیفیت خوبى ندارد و هزینه ى پالایش آن بسیار بالاست.
اگر سوریه  نیست.  برقرار  و منابعش  تناسب درستى میان جمعیت  منابع،  فقر  باتوجه به  زیاد سوریه است که  مسئله ى دیگر جمعیت 
جمعیت کمترى داشت، اوضاع متفاوت بود. با این که زمین هاى زراعى طى سالیان افزایش یافتند و کیفت کشت در سال هاى اخیر بسیار بهتر 
شد، اما این رشد پاسخگوى تقاضاى جمعیتى نبوده است. علاوه بر این، با افزایش جمعیت، تقسیم دارایى ها میان مردم به شکل متناسبى صورت 

نگرفته است. در نتیجه پى بردن به روابط مابین مردم سوریه و رابطه ى مردم با دولت بسیار مهم است.

میراث سوریه
نزاع بر سر سوریه حتى به پیش از نگاشته شدن تاریخ برمى گردد. مصرى ها، هیتى ها، آشورى ها، ایرانى ها، یونانیان مقدونى، رومى ها، 
مغول ها، ترك ها، انگلیسى ها و فرانسوى ها از جمله حکومت هایى بودند که نسبت به سوریه ادعا داشتند. فقط در زمان خلافت اموى ها بود که 

2



 w w w . D i g e s t t t . c o m
|  8 قسمت   | دایجست   سوریه؛ چه بر سر این سرزمین آمد؟پادکست 

سوریه پایتخت یک امپراطورى بود. همان دوره میراث اسلام را براى سوریه باقى گذاشت و در نتیجه ى آن قرن هاست که اکثریت جمعیت این 
کشور را مسلمان ها تشکیل مى دهند.

از دیرباز سوریه همیشه پناهگاهى براى اقلیت هاى مذهبى و قومى بوده است. بسیارى از این جوامع بازماندگانِ حملات دیگر کشورها 
بودند. در 5 قرن اخیر، زمانى که سوریه ى امروزى قسمتى از امپراطورى عثمانى بود، گروه هاى ارتدکس، کاتولیک و دیگر مسیحیان، مسلمانان 
علوى، اسماعیلى و فرقه هاى دیگر اسلام به همراه یزیدى ها، کردها، یهودى ها و دروزى ها در محله هایى کنار مسلمان هاى سنى زندگى مى کردند.

پیش از جنگ جهانى اول سوریه تحت کنترل امپراطورى عثمانى بود. آن زمان در امپراطورى عثمانى ها جمعیت به دو شکل سازمان دهى 
مى شد:

1- در ابتدا مفهومى به نام «کشور سوریه» وجود نداشت؛ بلکه سوریه اى که امروز مى شناسیم تعداد استان بودند که حول محور شهرهاى 
باستانى و تاریخى وجود داشتند و مهم ترین آن ها دمشق و حلب (Aleppo) بودن که «ولایت» نامیده مى شدند؛ ولایت دمشق و ولایت حلب. این 
دو شهر از قدیمى ترین شهرهاى سکونت پذیر جهان به شمار مى روند. تا اواخر قرن 19 اصلاً ایده ى «کشور سوریه» شکل نگرفته بود. ساکنین 
هرکدام از استان هاى امپراطورى عثمانى مى توانستند به اختیار خود به هر استانى که دوست داشتند، سفر کنند؛ بدون اینکه احساس غریبه 
بودن داشته باشند. اگر مى شد از اجداد سورى هاى امروزى پرسید که اهل کجا بوده اند، احتمالاً از استانى که در آن زندگى کرده و مالیات 

مى داده اند نام خواهند برد.
2- امپراطورى عثمانى در تمام مدت حکومتش با اینکه ساکنین هرکدام از این مناطق بر اساس قوانین خود زندگى کنند، مشکلى نداشت 
و به زندگى روزمره ى افراد ورود نمى کرد. مسلمانان فارغ از اینکه عرب، کرد یا ترکند، رسوم و قوانین خود را با دولت به اشتراك مى گذاشتند. 

ملت هاى دیگر نیز با قوم یا دین مختلف، خودمختار بودند؛ البته به جز در بحث امور نظامى و خارجه.
در نتیجه از قدیم اقوام متفاوت کنار هم زندگى مى کردند و به عقاید، رسوم، پوشش و زبان یکدیگر احترام مى گذاشتند و هرکدام مجاز 
بودند که بر اساس قاعده و قوانین خود زندگى کنند. در نتیجه زمانى که بعدها کشور سوریه شکل گرفت، یک میراث غنى و متنوع از اقوام 
مختلف با خود داشت که همه در کنار هم زندگى مى کردند و به ارث برد. درواقع بخشى از پیچیدگى جنگ امروزى سوریه به دلیل پیچیده 

بودن تاریخ و روابط قومیتى مردم آن است.

پس از عثمانی
در جنگ جهانى اول بریتانیاى کبیر و فرانسه با امپراطورى عثمانى (که طرف اتریش و آلمان را گرفته بود) در جنگ بودند؛ اما پیش از 
پایان یافتنِ جنگ، بریتانیا و فرانسه با هم توافق کرده بودند که خاورمیانه را میان خود تقسیم کنند. پس از اینکه عثمانى ها شکست خوردند، 
سوریه به فرانسه رسید و شمال عراق به بریتانیا. همان طور که پیش تر گفتیم، نحوه ى حکومت فرانسه به شکل قیمومت بود و نه استعمارى. 
یعنى فرانسه سرپرست و قیم سوریه مى شد، تا زمانى که این کشور از عهده ى اداره ى امور خود برآید. هرچند که مى توان گفت فرانسه اهمیت 

زیادى به این موضوع نمى داد و این ها بیشتر واژه هایى حقوقى بودند تا بتوانند مستعمره سازى خود را در جامعه ى جهانى توجیه کنند.
فرانسوى ها در اولین اقدام استان هاى مختلف را از هم جدا کردند. لبنان، دمشق، یک منطقه براى علویون، حلب، دروزى ها در جنوب و... 
اما در نهایت این تقسیم بندى ها جواب نداد و دوباره کشور را متحد کردند. فرانسوى ها سعى کردند که از لحاظ فرهنگى روى سورى ها تأثیر 
بگذارند. پیش از هر چیز سعى کردند زبان فرانسه را به صورت مکمل در کنار عربى قرار دهند تا 1- رسوم فرانسوى ها در فرهنگ این کشور 
جا بگیرد، 2- بتوانند مسیحیت کاتولیسم را تقویت کنند و مانعى در برابر اسلام بسازند و 3- به اقلیت هاى مذهبى بها دهند تا بتوانند اکثریت 
مسلمانان را کنترل کنند. در نتیجه ى این رفتارها حس بیگانه هراسى در مردم به وجود آمد و ملى گرایى سورى ها تقویت شد. از همین جا بود 

که از دهه ى 1930 مى شد راجع به مفهومى به نام «سوریه» صحبت کرد.
فرانسه که مى دید استراتژى هایش بى نتیجه مانده، به خشونت روى آورد و طى سال هاى مختلف درگیرى هاى زیادى داشت. هر بار هم 
استقلال سوریه را وعده مى داد، ولى آن را عملى نمى کرد. درحقیقت این اتفاق نه به دست سورى ها افتاد و نه به دست فرانسوى ها؛ بلکه ارتش 
انگلستان حق استقلال سورى ها را به آن ها هدیه کرد. با شروع جنگ جهانى دوم دولت فرانسه به دست نازى ها افتاد و سوریه عملاً بدون قیّم 
مانده بود. انگلیس حمله کرد و رژیم French Vichy Government (که کنترل سوریه را در دست داشت) را از صحنه بیرون کرد. بدین ترتیب 

در روز 17 آوریل 1946 آخرین سرباز فرانسوى هم سوریه را ترك کرد و این روز، روز استقلال سوریه نامیده شد.

سوریه پس از استقلال
پس از خروج فرانسوى ها حال و هواى ملى گرایى در سوریه موج مى زد؛ ولى سورى ها هنوز قانون و قواعد کشوردارى را بلد نبودند. در 
نتیجه کودتا پشت کودتا بود که طى چند دهه در سوریه اتفاق مى افتاد. نهایتاً در سال 1958 ارتشیون (که کنترل کشور را در دست داشتند) 
احساس کردند که اگر سوریه تحت رهبرى مصر باشد، بهتر خواهد بود. «جمال عبدالناصر» رهبرى بود که مقبولیت همگانى داشت و مورد 
اعتماد بود. آنان در این فکر بودند که مصر، رهبر دنیاى عرب، مى تواند به سوریه ثبات ببخشد. در نتیجه سوریه به مدت سه سال و نیم با مصر 
یکى شد و کشورى به نام «ایالات متحده عرب» را شکل دادند. ولى برخلاف تصور پیشین، ناصر رغبت چندانى به این وضعیت نداشت و شرایط 
ناممکنى نیز براى سوریه وضع کرد؛ از جمله اینکه ارتش باید از صحنه ى سیاست بیرون رود و رفراندوم برگزار شود. سرانجام این اتحاد جواب 
نداد و در سال 1961 سورى ها دوباره به حال خود رها شدند. اکنون سوریه با بحران هویت مواجه بود: «سورى بودن» دقیقاً به چه معناست؟

در آن زمان اکثر سورى ها اعراب سنى بودند. ازآنجایى که راه رسیدن به موفقیت از طریق ارتش عرب و بوروکراسى بود، گرویدن به اسلام 
براى سورى هاى غیرمسلمان جذاب بود. حدود 70 تا 80٪ جامعه ى آن زمان خود را عرب مسلمان مى دانستند و هم زمان با حس ملى گرایى اى 
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که در حال اوج گرفتن بود، سورى بودن را با «عرب مسلمان بودن» تعریف مى کردند.
اما آن 20 تا 30 درصد دیگر چنین نظرى نداشتند. در زمان امپراطورى عثمانى مردم با انواع و اقسام دین و مذهب و قومیت، بدون 
مزاحمت در مناطق خودمختار زندگى مى کردند؛ ولى استنباط ملى گرایان سورى این بود که تنوع زیاد براى کشور نقطه ضعف است و در پى 
یک پارچگى بودند. بااین وجود در میان خود ملى گراها نیز اختلاف نظر وجود داشت. «اخوت اسلامى»، بزرگ ترین جنبش اسلامى آن زمان، 
معتقد بود که همه باید عرب و سنى مذهب باشند؛ درصورتى که محافظه کاران و افرادى از اقشار مرفه تر نیز در میان ملى گراها بودند که به 
عقیده ى آنان ملیت و کشور نباید بر روى دین تمرکز مى کرد و معیار مهم باید خاك و تمامیت ارضى مى بود. این برنامه ها نیز به موفقیت نرسید 
تا اینکه این تفکر به نحوى در تاروپود حزب بعث ریشه دواند. حزب بعث به عنوان یک حزب ملى گرا که همه ى اعراب را از هر دین و مذهبى 
مى پذیرفت، شکل گرفت. آرمان حزب بعث این بود که همه ى اعراب با هم، ولى به صورت داخلى، سامان دهى شوند و حکومت سکولار باشد. در 
حکومت هاى سکولار دین از سیاست جداست. البته این کار براى جامعه ى آن زمان سوریه بسیار سخت بود؛ چرا که مسلمان هاى اکثریت در 
نتیجه ى حکمرانى فرانسه و اغتشاشات داخلى و دخالت هاى خارجى، اقلیت ها (مخصوصاً یهودیان) را به چشم خائن بالقوه مى دیدند و همین 

موضوع پذیرش تفکر سکولار را براى آنان سخت مى کرد.
هم زمان که این کودتاها و اتفاقات و اختلاف ها در جریان بود، جنگ هاى متعددى بین سوریه و اسرائیل شکل مى گرفت. این جنگ ها 
سال 1948 شروع شد و بعد در سال 1967 و 1973 تکرار شد. نتیجه ى این جنگ ها همیشه شکست و آبروریزى براى دنیاى عرب بود. مثلاً 
در جنگ سال 1967 که به جنگ شش روزه معروف است، اسرائیل 1200 کیلومترمربع از بلندى هاى جولان را به تصرف خود درآورد و هنوز 
هم این مناطق را به سوریه بازنگردانده است. با اینکه سال هاست جنگ دیگرى بین سوریه و اسرائیل در جریان نیست، ولى از لحاظ فنى و 

حقوقى جنگ میان این دو کشور هنوز ادامه دارد.
در داخل سوریه درگیرى هاى فکرى ملى گرایان همچنان در جریان بود. همین ضعف ایدئولوژیک در سوریه باعث شد که حکومت حافظ 
اسد در سال 1970 شکل بگیرد. خانواده ى اسد از اقلیت 11 تا 12 درصدى علویون بودند. علویون مسلمانانى اند که مانند یهودیان خود را مردم 
منتخب خداوند مى دانند؛ ولى از دید دیگر مسلمان ها مرتد به حساب مى آیند. این موضوع در زمان امپراطورى عثمانى اهمیت چندانى نداشت؛ 
زیرا حکومت با مسائل دینى و مذهبى مردم کارى نداشت. اکنون که سورى ها براى یافتن هویت خود مى جنگیدند و به اقلیت ها به خاطر همکارى 
با خارجى ها شک داشتند، اقلیت بودن - چه علوى، چه مسیحى یا یهودى - وجهه ى مناسبى نداشت و همه ى اقلیت ها زیر چترى بودند که به 
آن به دیده ى شک و تردید نگاه مى شد. در نتیجه حزب بعث براى حافظ اسد بهترین گزینه بود و جایى بود که در آن محدودیت هایش کنار زده 
مى شد. چون همان طور که گفتیم در حزب بعث تفاوت هاى دینى اهمیت ندارد و همه ى اعراب، فارغ از اینکه چه دینى دارند، با هم مشترك اند. 
یعنى در جایى که علویون در هیچ گروهى جا نداشتند، حزب بعث به راحتى همه ى اقلیت ها را مى پذیرفت. در نتیجه حافظ با اشتیاق عضو حزب 

بعث شد و بعدها نیز به رهبرى این حزب رسید. پس براى اینکه بدانیم در سوریه چه مى گذرد، باید روى این حزب تمرکز کنیم.

حزب بعث و حاکمیت حافظ اسد بر سوریه
مثل جنبش کمونیستى ملى گرایانه ى ویتنام، منشأ پیدایشِ حزب بعث نیز از فرانسه بود. دو شخص سورى تبار که یکى مسیحى و دیگرى 
مسلمان سنى بود، در آن زمان در پاریس درس مى خواندند و جذب شکوه و عظمت فرانسه شده بودند. هر دو مى خواستند که سوریه شبیه 
فرانسه شود و درعین حال فرانسه را نیز از مملکت خود بیرون کنند. هر دو اعتقاد داشتند که آینده در گروه اتحاد و سوسیالیسم است. این دو 
اعتقاد داشتند که باید ظلم فرانسوى ها، عقب ماندگى سورى ها و حزب سیاسى اى که نمى داند چه طور باید با چالش ها روبه رو شود، به پایان 
برسد. بالاتر از همه اینکه باید این عدم اتحاد از بین رود. راه حل آنان این بود که توسط یک نظام سوسیالیستىِ اصلاح شده فاصله ى غنى و فقیر 
کاهش یابد و اختلاف و فاصله ى اسلام با اقلیت ها نیز توسط یک اسلامِ اصلاح شده کمتر و کمتر شود. از دید آن ها نباید به صورت سیاسى و 
به عنوان یک دین به اسلام نگاه مى شد، بلکه باید تجلى اى از یک کشور عربى مى بود. در نتیجه جامعه ى مدنظر آن ها باید مدرن، سکولار و بر 
محوریتِ عرب بودن (به جاى قوم و قبیله هاى مختلف) جلو مى رفت. به طور خلاصه تقریباً تمام اهداف آن ها در ضدیت با اهداف گروه اخوت 

اسلامى بود.
حزب بعث نیز مانند پیمان اخوت اسلامى در ابتدا میان دانشجویان و دانش آموزان رواج پیدا کرد. حافظ اسد یکى از اولین دانشجویانى 
به یک قهرمان تبدیل شد. حافظ همچون بسیارى از جوانان به ارتش پیوست، به سختى کار مى کرد و  بود که به این حزب پیوست و بعداً 
از  باید وارد سیاست شود. در نتیجه  به سرعت خلبان جنگى شد؛ ولى خیلى زود فهمید که ارتش و نظام یک وسیله است و براى هدفش 
ارتباطات نظامى اش استفاده کرد و جایگاه خود را در حزب ارتقا داد. حافظ از همین جا درگیر کودتاهاى پیاپى اى شد که بین دهه هاى 50 و 
60 اتفاق مى افتاد و در نهایت توانست خودش را در این کودتاها بالا بکشد. در سال 1971 رهبر حزب و رهبر سوریه شد و برنامه هایش براى 

ریاست جمهورى با یک همه پرسى تأیید شد.
ولى اسد هنوز مشکل اساسى قومیتى سوریه و مخصوصاً نقش اسلام در جامعه را حل نکرده بود. مشکلى که امروزه به شکلى بسیار 
تراژدیک و تلخ در سوریه مشهود است، در بازنویسى مجدد قانون اساسى 1973 پیش بینى شده بود. قانون اساسى قبلى که در زمان فرانسوى ها 
نوشته شده بود مى گفت که رئیس جمهور باید مسلمان باشد. حافظ هم باتوجه به تعهدش به سکولاریسم دو اقدام مهم انجام داد که در راستاى 
عقاید اسلامى بود: 1- آن جمله را کمى تغییر داد و نوشت «رئیس جمهور باید مسلمان باشد؛ ولى مسلمانِ اسلامِ همه پسند.» چرا که اسلام 
دین عشق، پیشرفت و عدالت اجتماعى براى همه است، نه فقط براى یک عده ى خاص. 2- از یک مرجع قابل احترام لبنانىِ شیعه (سنى و 
سورى نبودنِ مرجع حساب شده بود) خواست که فتوایى با مضمون مرتد نبودن علویون صادر کند. او با این دو اقدام فضا را براى علویون باز کرد.

از آن سو پیمان اخوت اسلامى خشمگین شد و شورش در کل کشور، مخصوصاً در شهر حما، در گرفت. اسد توانست تا حدودى این 
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شورش ها را مدیریت کند؛ ولى مشکل اصلى را حل نکرده بود. تا اینکه حملات پیمان اخوت اسلامى بیشتر و بیشتر مى شود و کار به ترورهاى 
متعدد و بمب گذارى رسید. سرانجام در شهر حما جنگى بین رژیم و این گروه شکل گرفت. در نهایت اسد آن شهر را با خاك یکسان کرد. ادعا 

مى شود که چند ده هزار نفر در این درگیرى کشته شده اند.
با این  اتوبان، مدرسه، بیمارستان و... ساخت و  بعد از حمله ى سال 1982 اسد شروع به بازسازى آن شهر ویران شده کرد. به سرعت 
کار نشان داد که برنامه اش کمک به بهترشدن زندگى سورى هاست، ولى کسى نباید حکمرانى اش را به چالش بکشد. این دیکتاتورى اسد با 

هم رده هاى دیگرش در عربستان، روسیه، ویتنام و... مقایسه مى شد.
روى  نمى دهند که سوریه  اجازه  و  در سوریه شیطنت مى کنند  داشت که کشورهاى خارجى  اعتقاد  دیکتاتورها  دیگر  مانند  نیز  اسد 
خوش ببیند. مثلاً در همین جنگ شهر حما محموله اى شامل 15000 مسلسل کشف کرد که از خارج براى مخالفینش فرستاده شده بود. یا 
زندانى هایى را اسیر کرد که توسط اردن و CIA آموزش دیده بودند. این تفکر در ترور عبدالناصر مصر یا کودتاهایى که آمریکایى ها قصد داشتند 

در ایران انجام دهند، تصدیق مى شد.
اسد نجات و رستگارى خود را در حزب بعث مى دید که آن هم با روى کار آمدن صدام و اختلافاتى که با هم پیدا کردند، به هم ریخت؛ تا 
جایى که عراق پس از اسرائیل به دشمن دومش تبدیل شد. به همین دلیل بود که در جنگ ایران و عراق سوریه حامى ایران بود. پس از اینکه 
فهمید صدام از صلاح هاى شیمیایى آمریکایى استفاده مى کند، از این انتخاب خود مطمئن تر شد و دلیلش این بود که صدام دست نشانده ى 

آمریکاست. در نتیجه وقتى که بعدها صدام به کویت حمله کرد، سوریه در ائتلافى که آمریکا علیه عراق تشکیل داد، شرکت کرد.

بشار اسد
رژیم دوم اسدها توسط بشار الأْسََد، پسر حافظ اسد، زمانى شکل گرفت که حافظ پس از 3 دهه رهبرى، در سال 2000 درگذشت. بشار 
هم مانند پدرش در ابتدا با ملایمت با مخالفان برخورد کرد؛ مثلاً اجازه داد که پیمان اخوت اسلامى به فعالیت هاى خود ادامه دهد. سوریه 
پیش تر به لبنان حمله کرده و این کشور را به تصرف خود درآورده بود؛ بشار در سال 2005 به این تصرف نیز خاتمه داد و به عبارتى در باغ 
سبز را رو به همگان گشود. اما رفته رفته نشان داد که فلسفه اى مشابه پدرش دارد: زندگى خودتان را داشته باشید و به حکومت من کارى 

نداشته باشید.
به صورت کلى سوریه تحت رهبرى اسدها پیشرفت زیادى کرد. تا قبل از جنگ داخلى سرانه ى تولید داخلى سوریه به حدود 2800 دلار 
در سال 2010 رسیده بود. یعنى نزدیک اردن، تقریباً دوبرابر پاکستان و یمن و پنج برابر درآمد افغانستان؛ ولى حدود نصف ایران و یک پنجم 

ترکیه و یک سوم لبنان.
از لحاظ اجتماعى 90٪ کودکان سورى تحصیلاتشان را در مقاطع ابتدایى و دبیرستانى تکمیل کردند و نرخ سواد به 80 الى 90٪ رسید. 
در این شاخص ها سوریه را حتى با ایران و عربستان قیاس مى کردند؛ گرچه از لحاظ منابع بسیار ضعیف تر بود. ولى مهم ترین چیزى که رژیم 
اسد نتوانست به خوبى کنترل کند، جمعیت و تولد بود و همان طور که پیش تر گفتیم، این ازدحام جمعیت به نسبت منابعى که در اختیار 

داشت، بعداً مایه ى دردسر شد.
بشار هم مانند پدرش در پى شرعى و قانونى کردن رژیمش بود؛ ولى هیچ گاه راه درستى پیدا نمى کرد؛ یا شاید نمى خواست که همه ى 
احزاب سیاسى فعالیت اثرگذار داشته باشند. درحالى که این موضوع همیشه هدف پیکان خصومت هاى خارجى به سمت رژیمش بود، ولى 
اهمیت آن براى سورى ها به اندازه ى اختلافات بین اسلام و نقش جدید علویون در نظام نبود. عدم اجازه ى فعالیت هاى همه جانبه ى سیاسى، 
ترس از مطالبات مردم و اقدامات سخت گیرانه ى امنیتى باعث شد که رژیم بشار اسد روحیه ى دیکتاتورى ظالمانه اى به خود بگیرد. این قضیه 
و خصومت با اسرائیل منجر به آن شد که قدرت هاى خارجى مثل آمریکا در صدد تغییر رژیم در سوریه باشند. این را مى شد به وضوح در 

حرف هاى دولت بوش دید.
ابتدا  آورد.  به حساب  تروریست  را جزو ملت هاى  بوش در سال 2002 سیاست هاى ضدسوریه اى دیده مى شد. بوش سوریه  در دولت 
فعالیت هاى سرى و مخفیانه علیه سوریه شروع شد و دو سال بعد هم تحریم ها اعمال شدند. اسرائیل نیز گهگاه شیطنت هایى مى کرد و عملاً 
کارى از دست ارتش سوریه برنمى آمد. از سوى دیگر سوریه به ترور حریرى در لبنان متهم و مجبور به خروج از این کشور شد. همچنین تلاش 

براى دست یافتن به تسلیحات شیمیایى به حمایت از تروریسم تعبیر شد.
در این فاصله بشار سعى کرد که روابطش را با کشورهاى مختلف بهتر کند؛ غرب، شرق، اعراب و... روابط در این دوران فراز و نشیب 
بسیارى داشت. در یک سفر به فرانسه به گرمى از او استقبال مى شد و چندى بعد همان فرانسه دشمن بود. یک روز تحریم مى شد و روز بعد 

با سران کشورها دیدار داشت. اما در مجموع مى توان گفت که توانسته بود تا حدى روابط را بهتر کند.
چند سال بعد، خشکسالى خانمان سوزى که از 2006 شروع شده بود، باعث شد که هشتصد هزار کشاورز تمام معیشت خود را از دست 
دهند و حدود دویست هزار نفر زمین هایشان را ترك کنند. در بعضى از مناطق کشاورزى به طور کامل متوقف شد و در بعضى مناطق افت 
محصول به 75٪ رسید و 85٪ تمام دام ها بر اثر گرسنگى و تشنگى تلف شدند. صدها هزار کشاورز اراضى را رها کرده و در جست وجوى شغل 
به سمت شهرها رفتند؛ شغلى که در واقع وجود نداشت! کارشناسان سازمان ملل مى گویند که وضعیت 2 تا 3 میلیون از 10 میلیون ساکن 

مناطق روستایى سوریه به «فقر مطلق» رسیده بود.
همان طور که مردم در پى کار و غذا به شهرها هجوم مى آوردند، به تدریج متوجه شدند که نه تنها باید بر سر غذا و آب و کار با هم رقابت 
کنند، بلکه باید با پناهندگان کشورهاى دیگر نیز رقابت مى کردند. سوریه در آن زمان نیم میلیون فلسطینى و صدهزار عراقى را پناه داده بود. 
این گونه بود که رفته رفته درگیرى ها میان مردم زیاد و زیادتر شد. زنده ماندن به مهم ترین قضیه تبدیل شده بود. نیروى ارشد وزارت غذا و 



 w w w . D i g e s t t t . c o m
|  8 قسمت   | دایجست  6 سوریه؛ چه بر سر این سرزمین آمد؟پادکست 

کشاورزى سازمان ملل از USAID درخواست کمک کرد و سال 2008 هشدار داد که سوریه در مرز فروپاشى اجتماعى ست و این 3 سال پیش 
از اولین تظاهرات بود. وزیر کشاورزى سوریه نیز رسماً اعلام کرده بود که خشکسالى در حدى ست که از توان پاسخ دهى ما خارج است. این 

درخواست هاى کمک به هیچ جا نمى رسید، تا جایى که سازمان USAID گفت اولویت ما هزینه کردن منابع در سوریه نیست.
بدون درنظرگرفتن درستى یا نادرستىِ تصمیم USAID ، ما مى دانیم که سوریه خود را براى فاجعه آماده کرده بود. از طرفى به دلیل 
افزایش قیمت گندم در بازارهاى جهانى سال 2006 وسوسه شده بود و ذخایر استراتژیکش را فروخته بود. در نتیجه دو سال بعد به خاطر 
خشکسالى مجبور به واردات گندم شد. در نتیجه صدها هزار نفر از کشاورزان ترسیده، عصبانى و گرسنه در شهرهاى سوریه جمع شده بودند 

و خفقان هاى اجتماعى آتش را براى شروع جهنم سال 2011 آماده مى کرد.
سال 2011 سالى بود که بهار عربى اتفاق افتاد. اگر به خاطر داشته باشید، یکى پس از دیگرى در کشورهاى عربى تظاهرات مى شد و 
رژیم هاى حاکم سرنگون مى شدند. بهار عربى در کشورهاى تونس، مصر، لیبى، بحرین و یمن اتفاق افتاد و همین بهانه اى بود براى سورى ها. 
مارچ 2011 بود که روى دیوارهاى شهر درا در جنوب سوریه نوشتند «بعدى نوبت توئه دکتر»! همچنین مردم اجتماعاتى تشکیل دادند تا به 

کمک نکردن هاى دولت اعتراض کنند.
مطالبات مردم چند مورد بود. اولین مورد وضعیت بد اقتصادى بود. البته اگر به روند وضعیت اقتصادى سوریه نگاه کنیم، مى بینیم که 
روبه رشد بوده؛ اما مخالفین دولت مى گفتند که منفعت این رشد تنها به کسانى مى رسد که در شهرهاى بزرگ زندگى مى کنند یا کسانى که 
به دولت نزدیک اند و اکثر مردم از این رشد اقتصادى بى بهره اند. فساد دولت یکى دیگر از این موارد بود. مورد دیگر علویونى بودند که تمام 
پست هاى دولتى و مخصوصاً نظامى را در اختیار داشتند و مردم از این بابت ناراضى بودند. خارج شدن سوریه از قانون وضعیت اضطرارى یکى 
دیگر از مطالبات مردم بود. این قانونى تقریباً از دهه ى 60 میلادى در سوریه حکم فرماست و این کشور کلاً در حالت وضعیت اضطرارى ست. این 
حالت به این شکل است که به خاطر جنگ هاى متعدد با اسرائیل و جنگ هاى داخلى و تروریست ها، قانون از حالت عادى خود خارج مى شود 

و رئیس جمهور به اختیاراتى دست مى یابد که در حالت عادى ندارد.
اجتماعات شکل گرفتند و مردم مطالبات خود را به شکل تظاهرات جسته وگریخته نشان دادند؛ تا اینکه ارتش و دولت به بدترین شکل 
نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند و تظاهرات را با تیراندازى سرکوب کردند. این همان جرقه اى بود که 7 سال پیش در سوریه زده شد 

و هیچ کسى فکر نمى کرد که به ویران شدن سوریه بیانجامد.
با سرکوب معترضین، شدت تظاهرات بیشتر شد و از شهر درا به شهرهاى دیگر سرایت کرد و کل سوریه را گرفت. درگیرى ها مسلحانه 

شد و عملاً «جنگ داخلى» به راه افتاد.

طرفین جنگ داخلی سوریه
سوریه با جمعیت حدود 23 میلیون نفر متشکل از اقوام و مذاهب مختلف است که همین موضوع یکى از دلایل پیچیده شدن جنگ در 
این کشور است. به طورکلى اسلام بزرگ ترین دین سوریه است. 70٪ سنى اند، بین 11 تا 12 درصد علوى، 3 درصد شیعه، 3 درصد دروزى و 9 
تا ده درصد نیز مسیحى اند. از لحاظ قومى نیز 90 درصد عرب، 9 درصد کرد و یک درصد ارمنى اند. شمال دست کردهاست. مرکز، شرق و تقریباً 

بیشتر کشور سنى اند، دروزى ها ساکن جنوب سوریه اند و علویون و مسیحیان بیشتر در شهرهاى اصلى و بزرگ مانند دمشق سکونت دارند.
جنگ در سوریه میان 4 جبهه در جریان است.

۱- جبهه‌ی اول: رژیم بشار اسد، ارتش سوریه و متحدانش.
متحدان بشار اسد که هستند و چه انگیزه هایى دارند؟

          الف) روسیه
کمک ها: حملات هوایى و تسلیحاتى، لابى گرى سیاسى در شوراى امنیت و وتو کردن رأى هاى آمریکا و انگلیس و فرانسه.

انگیزه ها: تنها پایگاه آب گرم روسیه در مدیترانه در بندر استان لاتاکیاى سوریه قرار دارد و نمى خواهد آن بندر را از دست بدهد؛ چرا 
که ازدست دادن بندر به معنى ازدست دادن نیروى دریایى ست و در نتیجه پشتیبانى دریایى نخواهید داشت. به طورکلى کشورى که به دریاها 

مسلط باشد از لحاظ نظامى قدرت بیشترى دارد. انگیزه ى دیگر روسیه مانع تراشى براى آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه است.

         ب) ایران
کمک ها: ارسال نیروى غیرمستقیم، دادن مشاوره ى نظامى، ارسال تسلیحات، حمایت مالى

انگیزه ها: سوریه از دیرباز از متحدان نزدیک ایران بوده و تنها راه ترانزیتى براى ارسال سلاح و پشتیبانى از حزب االله لبنان است. مضاف 
بر اینکه ایران از لحاظ استراتژیک ترجیح مى دهد که پایگاهى در نزدیکى اسرائیل داشته باشد. درواقع افزایش یافتن قدرت ایران در خاورمیانه 

باعث مى شود که دیگر کشورها چیزى براى ازدست دادن داشته باشند. این یکى از استراتژى هاى خارجى ایران است.

         ج) حزب االله لبنان
کمک ها: اعزام هزاران نیروى جنگى

ایران دشوار  با  انگیزه ها: ازدست رفتن سوریه به معنى ازدست رفتن پشتیبان بزرگِ حزب االله است. علاوه بر این، برقرارى راه ارتباطى 
مى شود و این تهدیدى براى بقاى خود حزب االله خواهد بود.
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         د) شبه نظامى هاى عراقى و افغانى و یمنى
جبهه هاى مقابل ادعا مى کنند که ایران این افراد را براى جنگیدن در سوریه استخدام مى کند و از ارسال نیروى رسمى خوددارى کرده 

است؛ هرچند که ایران این ادعا را رد کرده.

۲- جبهه‌ی دوم: شورشى ها. این جبهه از حزب هاى مختلفى تشکیل شده است. این جبهه اصلاً جبهه ى متحدى نیست و باوجودآنکه 
همه هدف مشترکى دارند، اما با یکدیگر نیز اختلاف نظر دارند. یک نکته ى عجیب راجع به جنگ سوریه این است که گفته مى شود در آن هزار 

گروهک با هم مى جنگند و این هزار گروهک جمعاً صدهزار نفر نیرو دارند.
در ادامه با چند مورد از مهم ترین این گروهک ها آشنا مى شویم:

2.1- یکى از بزرگ ترین گروهک ها «ارتش سورى هاى آزاد (Free Syrian army)» است که پرچمش شبیه پرچم سوریه ى فعلى ست، 
ولى به رنگ سبز و با سه ستاره. این جبهه از خارج پشتیبانى مالى و تسلیحاتى مى شود و تقریباً میانه رو است. در حقیقت این گروه متشکل از 
ارتشى هاى سوریه است که در ترکیه مستقر بودند. آنان ارتش را ترك مى کنند و به شورشى ها مى پیوندند و این گروه را شکل مى دهند. خود 

ارتش سورى هاى آزاد از چندین زیرگروه مختلف تشکیل شده است که ذکر نام آن ها از حوصله ى پادکست خارج است.

2.2- دسته ى دیگر «جبهه ى اسلامى» ست که از ترکیب شدن 7 زیرگروه به وجود آمده و با 45000 نیرو بزرگ ترین قوا را در اختیار 
دارد. آن چند گروهک عبارت اند از «حرکت احرار الشام»، «جیش الاسلام» (که این روزها در غوطه ى شرقى بسیار فعال است)، «ثغور الشام»، 
«انصار الشام» و... . منظور از جبهه ى اسلامى «القاعده» و جبهه ى «النصر» نیست، ولى منشور جبهه ى اسلامى از ورود مبارزان خارجى استقبال 

مى کند و آنان را برادرانى مى داند که در جهاد کمک مى کنند.

2.3- دسته ى دیگرِ شورشى ها «تحریر السوریه الاسلامى» ست که از تجمیع 20 گروهک دیگر ساخته شده است.

2.4- تعدادى گروه مستقل نیز در این جبهه قرار مى گیرند.

چه کسانى از شورشى ها حمایت مى کنند؟
         الف) آمریکا

کمک ها: ارسال تسلیحات، دادن مشاوره و پشتیبانى نظامى، آموزش (بنا به ادعاى خود آمریکا، تنها گروه هاى میانه رو تحت آموزش قرار 
گرفته اند و نه همه ى شورشى ها)

انگیزه ها: آنچه که همواره اعلام مى کند این است که اسد یک دیکتاتور است که مردم بى گناه را به کشتن مى دهد؛ اما مى توان گفت که 
هدف اصلى اش افزایش نفوذ در خاورمیانه، ایجاد مانع براى روسیه و ایران و مستحکم کردن جایگاه اسرائیل است.

         ب) کشورهاى عربى حوزه ى خلیج فارس (عربستان، قطر، بحرین، امارات و...)
کمک ها: ارسال پول و تسلیحات فراوان

انگیزه ها: جلوگیرى از نفوذ ایران در منطقه. چرا که ایران و عربستان بر سر داستان قدیمى شیعه و سنى درگیر یک جنگ نیابتى در 
یمن، سوریه، عراق و... هستند.

         ج) ترکیه: کمک تسلیحاتى نظامى و سیاسى

         د) اردن
کمک ها: پشتیبانى لجستیکى و آموزشى

انگیزه ها: اردن نیز طرف عربستان است و مخالف نفوذ ایران در منطقه است. اگر دقت کرده باشید اردن به راحتى به ایرانى ها ویزا نمى دهد.

جبهه‌ی سوم: گروه هاى جهادى. این دسته دو زیرشاخه دارد: «جبهه ى النصر» و «داعش».
جبهه ى النصر یک گروه جهادى ست که توسط داعش خلق شده و یک زیرشاخه از القاعده است. این جبهه به سوریه اعزام شد و در ژانویه 
2012 کار خود را آغاز کرد. جبهه ى النصر یکى از نیروهاى بسیار قوى ست که نقش مؤثرى در جنگ سوریه ایفا کرده است. جبهه ى النصر به 
کشتار مردم بى گناه و ارتکاب جنایت هاى بسیار متهم است. النصر در بعضى از جنگ ها در کنار شورشى ها (ارتش سورى هاى آزاد) مى جنگیدند، 
ولى با هم یکى نبودند. در سال 2012 آمریکا جبهه ى النصر را در لیست گروه ها تروریستى قرار داد. چند ماه بعد که ابوبکر البغدادى (رهبر 
داعش) در حال قدرت گرفتن بود، اعلام کرد که جبهه ى النصر و داعش با هم یکى شده اند؛ ولى رهبر جبهه ى النصر این ادعا را رد کرد، با 
داعش یکى نشد و بر بیعتش با القاعده باقى ماند. پس از آن این دو گروه به صورت مجزا عملیات مى کنند. بیشتر مبارزان خارجى نیز به داعش 
مى پیوستند. پس از آنکه النصر بیعت با داعش را نپذیرفت، داعش به تنهایى خود را در عراق و سوریه گسترش داد. داعش در این میان توانست 
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بسیارى از مناطق سوریه را از دیگر جبهه ها تصاحب کند. هدف داعش تنها تسلط بر سوریه نبود. داعش مى خواست یک خلافت اسلامى در 
حد قدرت اسلام قدیم بسازد و همه ى دنیا را بگیرد. در قسمت هاى آینده یک قسمت را به چگونگى شکل گیرى داعش اختصاص خواهیم داد.

به صورت رسمى این گروه ها هیچ حامى و پشتیبانى ندارند؛ اما در خفا و پشت پرده حرف و حدیث هاى بسیارى در جریان است. مثلاً 
ترکیه به خاطر خرید نفت ارزان قیمت از داعش، به حمایت از این گروه متهم است. ترکیه همچنین به جاى مبارزه با داعش، با کردها مى جنگید.

۴- جبهه‌ی چهارم: کردها. کردها در چند کشور پراکنده اند: ایران، عراق، ترکیه و سوریه. مى توان گفت که جمعیت کردها به حدود 20 
تا 30 میلیون نفر مى رسد، ولى هیچگاه مستقل نبوده اند و همواره با دولت ها بر سر استقلال درگیرى داشته اند. در قسمت هاى بعدى یک اپیزود 
را به ماجراى کردها اختصاص مى دهم. کردها همیشه استقلال طلب و خودمختار بوده اند و این حالت در سوریه نیز برقرار بوده است. کردهاى 
شمال سوریه، ملقب به YPG، همیشه به نحوى با بشار اسد درگیر بودند. با آغاز جنگ کردها در سال 2014 کنترل سرزمین هاى خود را به 
دست مى گیرند و منطقه اى به نام «روژاوا» مى سازند. کردها نه با شورشى ها مى جنگیدند و نه با دولت، بلکه یکى از نیروهاى اصلى مقاومت در 

برابر داعش بودند. مى توان گفت که اگر کردها نبودند، داعش بیشتر سوریه را گرفته بود.
آمریکا کمک تسلیحاتى و نظامى زیادى به کُردها کَرد. چرا که آمریکا اعتقاد دارد کردها در سوریه یکى از مؤثرترین نیروها در برابر 

داعش اند.
در مقابل ترکیه با کردها خوب نیست؛ زیرا «ى. پ. ژ.» را همان گروه «پ. ك. ك.»ى کردهاى ترکیه مى داند. PKK سال هاست که با 
دولت ترکیه مى جنگد و استقلال آن ها تهدیدى براى این کشور محسوب مى شود. به همین دلیل بود که در سال 2018 پیشروى کردها در 

شمال سوریه را تحمل نکرد و با حمله به خاك سوریه «عفرین» را تصرف و از دست کردها خارج کرد.

پس به طور خلاصه 4 جبهه ى اصلى درگیر در سوریه را مرور مى کنیم: 1- اسد و حامیانش، 2- شورشى ها و حامیانشان، 3- گروه هاى 
اسلامى جهادى مانند داعش و 4- کردها.

در این میان روابط میان این چند جبهه گره هایى دارد. مثلاً ترکیه با داعش مى جنگد، ولى جنگنده هاى ترك بیش از آنکه با داعش 
درگیر باشند، به مواضع کردها حمله مى کنند. خود کردها با داعش مى جنگند، اما ترکیه به آنان حمله مى کند. آمریکا حامى کردهاست و در 

مقابل از ترکیه نیز حمایت مى کند و در اینجا نقش آمریکا گره مى خورد.
در سوى دیگر شورشى ها که با دولت اسد مى جنگند، با دیگر گروه هاى شورشى و همچنین با داعش درگیرند. داعش هم زمان هم به 
شورشى ها حمله مى کند و هم به رژیم اسد. در این میان جنگنده هاى روسیه به بهانه ى مبارزه با داعش، به شورشى هاى مخالف بشار نیز حمله 
مى کند. آمریکا نیز به بهانه ى مبارزه با داعش، نیروهاى اسد را هدف قرار مى دهد. یعنى ظاهراً همه در حال مبارزه با داعش اند، ولى عملاً به 

نبرد با گروه هاى مقابل مشغول اند.
در ابتدا آمریکا و دیگر کشورهاى غربى شورشى ها را مسلح کردند؛ اما پس از اینکه دیدند این گروه ها خطرناك اند، اعلام کردند که تنها 
به گروه هاى میانه رو کمک مى کنند. یعنى با دیدن عدم اتحاد میان گروه هاى شورشى سوریه، آمریکا به این نتیجه رسید که فعلاً هیچ گزینه ى 

مقبولى براى جانشینى اسد وجود ندارد و تقریباً از تلاش براى سرنگونى رژیم سوریه منصرف شد.

خط زمانی جنگ سوریه
جنگ سوریه طى این 6-7 سال چگونه پیش رفت؟

ابتدا کشور شاهد تظاهرات بود و این اعتراضات به تدریج  سال 2011 سال شکل گیرى تظاهرات داخلى سراسرى سوریه است. یعنى 
مسلحانه شدند.

یک سال بعد، 2012، سالى ست که نیروهاى شورشى علیه اسد سامان دهى شدند و پیشروى در خاك سوریه را آغاز کردند و بسیارى 
از مناطق را از کنترل دولت خارج کردند.

سال هاى بعد، 2013 و 2014، سال پا گرفتن گروه هاى اسلامى جهادى مانند داعش و ازدست رفتن بسیارى از مناطق سوریه و عراق 
است. اینجاست که ماجرا گره هاى پیچیده مى خورد: داعش، کردها، شورشى ها، اسد و...

در سال هاى 2015، 2016 و 2017 روسیه و آمریکا به ماجرا وارد مى شوند و اولین حملات هوایى خود را علیه داعش آغاز مى کنند؛ 
ولى هم زمان به نیروهاى مقابل نیز حمله مى کنند. از اینجا به بعد معادلات جنگ تغییر مى کند. سوریه به تدریج مناطق ازدست رفته را باز پس 
مى گیرد. قدرت داعش بسیار کمتر مى شود. شورشى ها رفته رفته از پا درمى آیند و ارتش اسد با کمک دوستانش (روسیه و ایران و حزب االله) 

قوى تر مى شود.
در سال 2017 با روى کار آمدن ترامپ، آمریکا به بهانه ى استفاده ى دولت اسد از تسلیحات شیمیایى یک پایگاه هوایى را مستقیماً با 
موشک هاى کروز هدف قرار مى دهد. در این سال داعش پایتخت خود، رقعه را از دست مى دهد. در سال قبل نیز شورشى ها بزرگ ترین پایگاه 
شهرى خود یعنى حلب را از دست داده بودند. بدین ترتیب روسیه اعلام مى کند که مأموریتش در شکست دادن داعش در سوریه به پایان 

رسیده است.
سال 2018 با حمله ى ترکیه به شمال سوریه و تصاحب عفرین از دست نیروهاى کرد آغاز مى شود. در روزهاى اخیر نیز آمریکا اعلام 

کرده که نیروهاى خود را از سوریه خارج مى کند.
تا اینجا و پس از 7 سال جنگ مى بینیم که وزنه به سمت اسد سنگینى مى کند. با این که در ابتدا اوضاع برعکس بود، اما هرچه جنگ 
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پیش رفت، با کمک هاى ایران و روسیه و حزب االله شرایط به نفع اسد تغییر کرد. داعش تقریباً متلاشى شد، رمقى براى شورشى ها باقى نمانده 
و کردها با ترکیه درگیرند.

اما آیا آمریکا و دیگر کشورهاى قدرتمند نمى توانستند نتیجه را برعکس کنند؟ البته که مى توانستند؛ اما مشکل این بود که اتحادى در 
میان گروه هاى شورشى وجود نداشت و برخى بسیار افراطى بودند. تا جایى که ممکن بود رژیم تحت حاکمیت شورشى ها عملکردى به مراتب 

بدتر از دولت اسد داشته باشد.

جنگ سوریه هنوز هم در جریان است و على رغم تمام چیزهایى که گفته شد، هنوز هم نمى توان نتیجه ى آن را پیش بینى کرد. اما 
چیزى که مشخص است این است که این جنگ جز ویرانى و بدبختى براى سوریه و مردمش دستاوردى نداشته است. تخمین ها مى گویند که 
جنگ حدود 220-230 میلیارد دلار براى اقتصاد سوریه هزینه داشته و یکى از عوامل اصلى بروز بحران مهاجرین بود. حدود نیم میلیون نفر 
کشته و شش و نیم میلیون نفر بى خانمان و درون مرزهاى سوریه آواره شدند. نزدیک به 5 میلیون نفر نیز به قصد پناهندگى از سوریه بیرون 
رفتند. نزدیک 2 میلیون نفر به ترکیه، یک میلیون و دویست هزار نفر به لبنان، 650 هزار نفر به اردن، 250 هزار نفر به عراق و 130 هزار نفر 
به مصر مهاجرت کردند. جالب است بدانید که هیچ یک از کشورهاى عربى خلیج فارس حاضر به پذیرفتن هیچ پناهنده اى نشدند. در اروپا نیز 

یک میلیون سورى درخواست پناهندگى دادند که آلمان با 300 هزار پرونده و سوئد با 100 هزار پرونده بیشترین پذیرش را داشته اند.

با آرزوى صلح براى مردم سوریه
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